انترناسیونال ۱۳۰
ستون اول 

ارتجاع ۷۵ میلیون دلاری!
محسن ابراهیمی 

"۲۰ میلیون دلار به من بدهید تا انقلابی را که میخواهید راه بیاندازم." 
لابد می پرسید این "انقلابی" ۲۰ میلیون دلاری کیست و این وعده خطاب به چه  کسانی است؟ این ضدانقلاب کهنه کار، مایکل لدین یکی از استراتژیستهای "انستیتوی امریکن انترپرایز" است. همان کسی است که در جریان افتضاح "ایران کنترا"، با همکاری منوچهر قربانی فر، قاچاقچی بین المللی اسلحه و دولت ریگان مخفیانه به جمهوری اسلامی اسلحه میفروخت و درآمدش را خرج جوخه های ضدانقلابی کنترا میکرد تا دولت ساندینستها در نیکاراگوئه را سرنگون کنند. ایشان از هواخواهان پروپا قرص رضا پهلوی است و این وعده ناقابل را چند سال پیش خطاب به منتظرالسلطنه ها در لوس آنجلس داده بود.
و امروز به جای ۲۰ میلیون دلار، کاندولیرزا رایس درخواست ۷۵ میلیون بودجه برای جایگزین کردن ضد انقلاب اسلامی با ضدانقلابی دیگر کرده است.  سفره ۷۵ میلیون دلاری هنوز پهن نشده است که سفره خوران اپوزیسیون از سر و کول هم بالا میروند که این پول را به ما بدهید تا نگذاریم این بار هم انقلاب مردم ایران به فرجام برسد. مجله نیویورکر در شماره این هفته در یک گزارش مفصل تصویر تماشایی از این اپوزیسیون که دوره این سفره به پرواز در آمده اند داده است. آنها بر سر بهترین نحوه خرج این پول علیه انقلاب مردم ایران باهم مسابقه گذاشته اند.  
"تبعیدیان"، عنوان گزارش مجله نیویورکر است. این گزارش نیمه ای از حقایق سیاسی ایران را منعکس کرده است. اما همین نیمه به اندازه کافی روشنگر و هشدار دهنده است. هشدار از اینکه همانهایی که در شکست انقلاب ۵۷ مردم دست داشتند اینبار هم برای خفه کردن انقلاب مردم فعال شده اند. همانهایی که خمینی را سوار انقلاب قبلی کردند، دنبال شخصیتهایی برای سوار کردن به انقلاب آتی هستند. 
محافل حاکم در آمریکا بعد از مدتها اختلاف نظر میان وزارت خارجه و پنتاگون، به این نتیجه رسیده اند که امروز دیگر نمیتوان بر اختلافات جناحی در داخل حکومت اسلامی سرمایه گذاری کرد. باید روی تضاد مردم با رژیم اسلامی خم شد. متوجه شده اند که جنبش سرنگونی مردم آنقدر پیش رفته است که اگر در محدوده اختلافات جناحی باقی بمانند ورق را می بازند. سئوالی که امروز روی میزشان است اینست که چگونه میتوان وارد شکاف مردم با جمهوری اسلامی شد و از درون این شکاف یک ضدانقلاب جدید بیرون کشید و به جای جمهوری اسلامی نشاند. درست است که هنوز یک جمهوری اسلامی اهلی شده را به یک انقلاب زیر و رو  کننده ترجیح میدهند اما آن انقلاب زیر و رو کننده در راه است و باید تا دیر نشده است کاری کرد. سناریوهایی که امروز مورد بحث در هیئت حاکمه آمریکاست اگرچه متنوعند اما در یک چیز مشترکند: حالا که مردم ایران مصمم اند جمهوری اسلامی را به زیر بکشند، به هر قیمتی نباید گذاشت بر ویرانه های جمهوری اسلامی قدرت مردم شکل بگیرد. نباید گذاشت این انقلاب رنگ چپ به خود بگیرد. نباید گذاشت آزادی و برابری بر پرچم تحولات ایران ثبت شود.  

رسیدن به این هدف، طیفی از سناریوها را در دستور دولت آمریکا و به همراه آن بخشی از اپوزیسیون قرار داده است. این سناریوها نشان میدهد که اگر چه همه این جریانات در مقابل یک انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه صف کشیده اند اما در مورد نحوه مقابله با آن آنقلاب هنوز سرگیجه گرفته اند. این سرگیجه سیاسی در سطر به سطر گزارش نیویورکر قابل مشاهده است. 
پنتاگون مدتها بود که در جستجوی نسخه ایرانی احمد چلبی و حمید کرزای بوده است. گری سیک، مشاور کاخ سفید در مقطع انقلاب ۵۷ به نام سه شخص مورد نظر پنتاگون اشاره میکند که گویا قرار بوده از کارخانه پنتاگون به عنوان "رهبر ملی" تولید شوند: رضا پهلوی (فرزند محمد رضا پهلوی)، محسن سازگارا (یکی از فرزندان صادق ضد انقلاب اسلامی، یکی از بنیانگذران سپاه پاسداران اسلامی) و حسین خمینی (نوه خمینی). میبینید که برخلاف آن مثل عامیانه که میگوید سیاست پدر و مادر ندارد، اتفاقا سیاست خیلی هم با پدر و مادر است. همانهایی که با خمینی، انقلاب ۵۷ را به شکست کشاندند، با نوه خمینی میخواهند انقلاب بعدی را به شکست بکشانند. همانهایی که در مقابل طوفان انقلاب مردم از شاه دست شستند و خمینی را علم کردند، میخواهند در مقابل طوفان  انقلاب بعدی از فرزندان خمینی دست بکشند و پسر شاه را علم کنند.  
وزنه اصلی گزارش نیویورکر، بازاریابی برای رضا پهلوی به عنوان شاهزاده ای است که غم آزادی مردم را دارد؛ به خاطر "ملت" موقتا از میراث سلطنت چشم پوشیده است؛ میخواهد دموکراسی برای "ملت" ایران بیاورد و اگر "ملت" تصمیم گرفت مشروطه سلطنتی برقرار کند، آنگاه شاهزاده شاه خواهد شد! چه فروتنی شاهانه ای! و البته این شاهزاده با از خودگذشتگی تمام همه ملزومات "رهبر ملی" شدن را رعایت میکند: با "چپ ها" (کدام چپها؟) در برلین ضیافت شام برگزار میکند؛ در حلقه مشاورانش، هم پرویز ثابتی شکنجه گر ساواک را میبینید، هم احمد اویسی برادر قصاب مشهور آریامهری، هم باقر پرهام را؛ اعلام میکند که امروز سلطنت طلبها و جمهوریخواهان  و مارکسیستها (کدام "مارکسیستها"؟) در یک قایق هستند. (قایق همه باهم خمینی را به خاطر بیاورید!) و شاهزاده که گویا خودش سکاندار این قایق همه باهم است در فکر برگزاری "کنگره ملی" در همین تابستان است که قرار است به یک نافرمانی مدنی منجر شود: "کردها وارد عمل خواهند شد و کارگران نفت هم اعتصاب خواهند کرد و ..." (به خاطر بیاورید که تابستان امسال را بعضیها زمان احتمالی حمله نظامی آمریکا میدانند!) کارگران نفت که در همان انقلاب ۵۷ با شاه و سلطنت تعیین تکلیف کرده اند  مسلما برای شاهزاده تره هم خرد نخواهند کرد. منظور شاهزاده از "کردها" هم قاعدتا ناسیونالیستهای حزب دمکرات و باند سیاهی های عبدالله مهتدی و آن جریانات قوم پرستی است که اخیرا "انستیتوی امریکن انترپرایز" برایشان کنفرانسی ترتیب داده بود تا برای سناریوی سیاه آماده شان کند. جریاناتی که اتفاقا با مانع مردم کردستان مواجه خواهند شد که با فستیوالهای انسانی و با شکوه آدم برفیها نشان داده اند در مقابل سناریوهای قوم پرستانه هستند. 
گزارش نیویورکر با تمام تلاشش برای دادن تصویر جدی از شاهزاده و اطرافیانش نتوانسته است  فضای پوشالی و مسخره شاهزاده و محافل اطرافش را پنهان کند: رضا پهلوی در ضیافتی با حضور ایرانی-آمریکاییهای جمهوری خواه ثروتمند تقاضای کمک مالی میکند. جواب میلیونرهای سلطنت طلب: در کنار هر دلاری که شما کنار بگذارید ما هم معادلش را تقدیم خواهیم کرد! رضا پهلوی که تازه از دور جمع آوری دلار از امرا و شیوخ قطر و بحرین و خاندان آل سعود باز گشته است اعلام میکند: "من که پولی در بساط ندارم." 
در گزارش نیویورکر به محافلی از هیتئت حاکمه آمریکا و اپوزیسیون ایرانی اشاره میشود که  مشترکا تلاش میکنند دولت آمریکا را قانع کنند به جای سناریویی شبیه عراق، بهتر است برای مقابله با انقلاب مردم ایران پای "انقلاب مخملی" بروند. سه متخصص سیاسی که در استخدام بنیادهای فکری محافظه کاران جدید در آمریکا هستند برای جا انداختن این سناریو مشترکا رساله ای نوشته اند تحت عنوان: "فراسوی تغییرات تدریجی: استراتژی نوین برای مقابله با ایران". (بهتر است گفته شود استراتژی مقابله با انقلاب مردم ایران). عباس میلانی یکی از این سه متخصص است. در این استراتژی نوین قرار است آمریکا روی "جامعه مدنی" حساب کند و آنرا برای سازمان دادن یک "انقلاب مخملی" بکار گیرد. عباس میلانی به مقامات آمریکایی توصیه کرده است که "با مقامات ایرانی مذاکره کنید، اما با هدف براندازی آنها!" 
"انقلاب مخملی" عنوان تحولاتی است که در بعضی از کشورهای باقیمانده از فروپاشی بلوک شرق رخ داد تا سلطه سرمایه داری بازار آزاد در این کشورها را به فرجام قطعی برساند. جهان سرمایه داری غرب تمام امکانات مادی و سیاسی و تبلیغی اش را بسیج کرد تا نارضایتی مردم این کشورها را به نفع سیطره احزاب طرفدار سلطه مطلق سرمایه داری بازار آزاد سوق دهد. در نتیجه این "انقلابهای مخملی"، میلیونرهای این جوامع توانستند با سرعت بیشتری سرمایه انباشت کنند؛  مردم با شتاب بیشتری فقیرتر شدند؛ بیخانمانی و اعتیاد گسترده تر شد و بازار باندهای قاچاق دختران جوان این کشورها به عنوان تن فروش رونق بیشتری گرفت. با این حساب، ارتجاع مخملی عنوان درستتری برای این تحولات است. به جرئت میتوان گفت که نسخه های این متخصصین سیاسی برای ارتجاع مخملی در ایران روی دستشان خواهد ماند. به این دلیل ساده که مسئله مردم ایران جابجایی ساده سیاسی در آن بالا نیست. مردم ایران نمیخواهند مافیای اقتصادی سرمایه داران اسلامی را به زیر بکشند و به جایش مافیای جدید سرمایه داران اتوکشیده بانک جهانی را نصب کنند. مردمی که مخصوصا در همین چند سال گذشته با صدای رسا اعلام کرده اند که دنیایی انسانی میخواهند، آزادی میخواهند، برابری میخواهند را نمیتوان با ارتجاع مخملی سرکار گذاشت. علاوه بر این، مردم ایران هر روز بیشتر از گذشته به این حقیقت پی برده اند که باند مسلح اسلامی حاکم بر سرنوشتشان را فقط با نیروی متشکل و به قدرت یک انقلاب قدرتمند میتوانند بزیر بکشند. 
نقش مجاهدین در گزارش نیویورکر حقیقتا تماشایی است. مطلع میشویم که مجاهدین سه بنگاه آمریکایی روابط عمومی را استخدام کرده اند که بشدت تلاش میکنند نام این سازمان را از فهرست گروههای تروریست وزارت امور خارجه آمریکا خارج کنند. روشن است که از نظر مجاهدین این اتفاق میتواند مجاهدین را به یکی از بازیگران سیاسی در محاسبات سیاسی آمریکا تبدیل کند. گریگوی مینجک (یکی از مدیران بنگاههایی که برای در آوردن مجاهدین از لیست سازمان تروریستی مجاهدت میکند) از قول خود مجاهدین گوشه ای از این نقش را افشا میکند: تبدیل شدن به پیشقراول حمله نظامی. همان نقشی که مجاهدین افغانستان بازی کردند. همان نقشی که جلال طالبانی و مسعود بارزانی ایفا کردند. همان نقشی که سپاه بدر مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق بازی کرد. به خاطر بیاورید که چندی پیش، در جریان تعیین تکلیف آمریکا با مجاهدین در پایگاه اشرف در عراق، یکی از کارکنان سازمان سیا گفته بود مجاهدین ظرفیت دست زدن به اعمالی دارند که مستقمیا از عهده ما بر نمی آید. مجاهدین صمیمانه تلاش میکنند نشان دهند که برای ایفای چنین نقشی از همه جریانات مذهبی و قومی دیگر سر تر هستند. ریموند تانتر، استاد دانشگاه جورج تاون بعد از دیدار شش ساعته اش با مریم رجوی قول داده است که اگر مجاهدین بتوانند چنین نقشی ایفا کنند به زودی در کاخ سفید، خانم لوار بوش و کاندالیزا رایس و مریم رجوی در یک عکس دسته جمعی ظاهر خواهند شد. این آرزو فقط در یک صورت عملی است: اگر آمریکا و مجاهدین و سازمانهای قوم پرست بتوانند جنبش انقلابی مردم ایران را در سناریویی از نوع عراق غرق در خون کنند. 
گزارش مجله نیویورکر به نیمه تحولات سیاسی در ایران میپردازد. اما با وقاحت معمول رسانه های غربی در مورد نیمه دیگر آن سکوت میکند.  آن نیمه دیگر، تمایلات واقعی سیاسی مردم ایران است. به میدان آمدن طبقه کارگر است. رشد چپ و شعارهای چپ است. گسترش محبوبیت حزب کمونیست کارگری است. مردم نه میخواهند امت امام باشند و نه رعیت شاه. مردم نه فقری را که سرمایه داران میلیارد اسلامی بر آنها تحمیل کرده اند میخواهند و نه فقط تحمیل شده نمایندگان بانک جهانی را. نه اختناق مذهبی میخواهند و نه اختناق رضا پهلوی و احمد اویسی و پرویز ثابتی را. مردم نمیخواهند از دست باند اسلامی خامنه ای و خاتمی رها شوند و اسیر باند اسلامی رجوی شوند. مردم ایران این تمایلات بنیادی خود را بارها و بارها در تظاهرات گسترده شان علیه حکومت اسلامی نشان داده اند. در ۱۸ تیرها، ۱۶ آذر ها و ۸ مارسها و فستیوال آدم برفیها و صدها اعتراض و اعتصاب که هر روز در جریان است. شعارها و پلاکاردها و  بیانیه های ۸  مارس امسال در تهران و سنندج و اصفهان و … گواه قدرتمند همین تمایلات پایه ای و انقلابی و انسانی مردم است. در همین ۸ مارس امسال، بر پرچم بزرگ تجمع زنان در پارک دانشجو میخوانیم: جهان دیگری ممکن است: صلح، آزادی، برابری. 
مجله نیویورکر در قبال این نیمه حقایق سیاسی ایران سکوت کرده است. و این سکوت بخشی از تلاش برای محو این نیمه است. بخشی از تلاش برای مدفون کردن این نیمه است. بخشی از تلاش برای به شکست کشاندن انقلاب مردم ایران است. بخشی از تلاش برای جایگزین کردن ضد انقلاب اسلامی با ضد انقلاب دیگر است. و این وظایف دو جانبه ای را بر دوشن ما مردم ایران، ما کارگران، ما زنان و جوانان، ما حزب کمونیست کارگری میگذارد: برای به پیروزی رساندن انقلاب علیه جمهوری اسلامی ما باید در در دو جبهه نبرد کنیم و در دو  جبهه پیروز شویم. جبهه ضد انقلاب اسلامی حاکم از یکطرف و جبهه ای که تقلا میکند انقلاب مردم ایران را شکست دهد و ضدانقلاب دیگری به جای جمهوری اسلامی بنشاند. 
